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صدای اعتراض نسل‏ها
بازخوانی پنج دهه جنبش‏ دانشجویی در ایران پیش و پس از انقلاب

 زنان در فسادستیزی
از مردان جلوترند

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در 
دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس که به مناسبت 
ســالروز میلاد حضرت زهرا )س( برگزار شــد، ضمن 
تبیین جایگاه مدیریتی بانوان، با آسیب‌شناسی نگاه 
حاکم بــر مدیریت کشــور گفت:»یکی از اشــکالات 
اساسی این است که ما مردان می‌خواهیم برای حوزه 
زنان تصمیم‌گیــری کنیم و غالباً به موضــوع زنان در 
جامعه به عنوان یک »مســئله« نگریســته‌ایم، نه یک 
»فرصت«.« وی با اشــاره به تجربیــات اجرایی خود، 
به مقایســه عملکرد مدیریتی زنان و مردان پرداخت و 
تصریح کرد: »تجربه نشان داده است که زنان با فاصله 
قابل‌توجهی نســبت به مردان، فسادستیزتر هستند 
و در شــاخص‌هایی نظیر ســامت اداری، شفافیت 
و اثرگــذاری مدیریتی، عملکرد بــه مراتب موفق‌تری 
دارند.« قالیباف در بخش دیگری از ســخنان خود به 
وضعیت لایحه »حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت« اشــاره کرد و با انتقاد از طولانی شدن روند 
بررسی آن گفت: »این لایحه ۱۵ سال است که معطل 
مانده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. رهبر 
معظم انقلاب نیز اخیراً در بیاناتشــان صریحاً نسبت 
به خشونت علیه زنان هشدار داده‌اند؛ بنابراین نباید 
درگیر بحث بر ســر واژگان شــویم، بلکه باید قانون را 
به سرانجام برسانیم.«وی همچنین با اشاره به آمار ۵ 
میلیون زن سرپرست خانوار در کشور افزود: »بسیاری 
از زنان مسئولیت کامل اداره زندگی را بر عهده دارند؛ 
از این رو ما نیازمنــد قوانین »صریح« و »قاطع« برای 
حمایــت از آنــان هســتیم. مجلس تمام‌قــد در کنار 
فراکسیون زنان ایستاده است تا این مسائل، از جمله 
موضــوع مهریه و حقوق بانــوان را در چارچوب قانون 
حل و فصل کند.«رئیس مجلس شــورای اسلامی در 
ادامــه به نقش محوری زنان در نهاد خانواده پرداخت 
و اظهار داشت: »اگرچه نقش بانوان در جامعه حیاتی 
اســت، اما معنای زندگی مؤمنانه، حرکت دوشادوش 
زن و مرد اســت. خداوند به زنان قدرتی عطا کرده که 
طبق تعبیر رهبر انقلاب، آنان ستون، فرمانده و محور 
خانواده هســتند.«وی همچنین بــا بیان اینکه هیچ 
کاری مهم‌تر از خودسازی انسان نیست، خاطرنشان 
کرد: »آرامش در خانواده پیش‌شــرط سعادت است و 
هیچ عذابــی برای یک مرد بالاتر از آن نیســت که در 
منزل آرامش نداشته باشــد. این آرامش و استحکام، 

مرهون ویژگی‌های ذاتی و مدیریت بانوان است.«

کاهش بودجه فرهنگی 
منطقی نیست

حسن اخلاقی‌امیری، نماینده مردم مشهد و کلات 
در گفت‌وگو با مهر بــا انتقاد از زمزمه‌های مربوط به 
کاهش یا حذف بودجــه فرهنگی، گفت:»فرهنگ 
نه هزینه بلکه ســرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده 
کشور اســت و این رویکردها با سیاست‌های رسمی 
دولت و برنامه توســعه هفتم تناقــض دارد.« وی با 
اشاره به طرح برخی جریان‌ها برای کاهش یا حذف 
بودجه نهادهای فرهنگی بیان کرد:»این رویکردها با 
سخنان رسمی دولت درباره ضرورت فرهنگ‌سازی 
و تقویت فعالیت‌هــای فرهنگی تناقض دارد. محور 
توسعه، رشد و ارتقای کشور در دنیا توجه به فرهنگ 
است. کشورهایی مانند ژاپن ابتدا فرهنگ را تقویت 
کردنــد و ســپس در عرصه‌هــای اقتصــادی رشــد 
یافتند.«وی درباره احتمال کاهش بودجه فرهنگی 
به بهانه چابک‌سازی ساختارها گفت:»چابک‌سازی 
به معنای کاهش بودجه نیست. این یکی از واژگان 
مهم در برنامه توسعه هفتم است و رئیس‌جمهور نیز 
اجرای این برنامه را پذیرفته است. چابک‌سازی یعنی 
بهره‌وری سازمان‌های دولتی بالا برود، ساختارها بر 
اساس مأموریت‌ها بازآرایی شوند و هزینه‌تراشی‌های 
بی‌مورد حذف شــود؛ نه اینکــه بودجه فرهنگ کم 
شود. مجلس ابزارهای نظارتی لازم را برای جلوگیری 
از هرگونه اســتناد نادرســت به چابک‌سازی جهت 

کاهش بودجه فرهنگی در اختیار دارد.«

چراکه بهانه برای بستن انجمن‏ها بیشتر فراهم بود. زمانی 
کــه فضا به آن ســمت رفــت، کارهایی که تنهــا یک جمع 
محــدود توانایی انجــام فعالیت‏ها را دارنــد، بر زمین باقی 

ماندند و کسی سمت آنها نمی‏رفت. 
در فضای جامعه فعلی ایران چند درصد دانشجوها می‏توانند 
مقاومت کنند و زندان بروند؟ فعالیت‏های دانشجویی در این فضا 
به سمت تعداد محدودی از دانشجوهایی که می‏توانند وارد این 
فعالیت‏ها شــوند می‏رود و کار به جایی می‏رسد که نمی‏توانید 
از جنبش دانشجویی صحبت کنید و حتی جمع‏های کوچک 
سیاسی تشکیل می‏‏شود که با فضای عمومی دانشگاه‏ها فاصله 
دارند. اولین نقد این اســت که ما نتوانســتیم جلــوی رادیکال 
شــدن را بگیریم، دانشگاه ســنگر آزادی و دموکراسی بود و این 
ســنگر فتح شــد و دانشــجوها ضربه خوردند. نقد بعدی این 
اســت که دانشــجوها وارد فضای حرفه‏ای سیاسی شدند. چه 
در نقش پوزســیون و چه اپوزیســیون و چه حمایت از کاندیدا و 
یا تحریم انتخابات، اساســاً در این جایگاه، فعالیت حرفه‏ای به 
این شکل در بین دانشگاه‏ها نبود. اینکه فکر کنید نوک پیکان 
دموکراســی‌خواهی هســتید و همه باید به دنبال شما بیایند و 
اگــر نیایند از آنها عبور می‏کنید، از آقای خاتمی و دکتر یزدی و 
مهندس سحابی عبور کنید و یکباره می‏بینید از همه عبور کردید 
و پشــتیبان و پایگاه اجتماعی ندارید. اینها آسیب‏های زیادی 
دارد، چه جایی که می‏خواســتند در انتخابات شــرکت کنند و 

لیست دهند و چه زمانی که می‏خواستند لیست ندهند. 
نقد دیگر عدم تناســب فرم و محتوا اســت. دبیر انجمن 
اســامی چپ مارکسیســت بود و این موارد هم آســیب زد. 
درست است که اجازه نمی‏دهند چپ‏ها تشکل داشته باشند 
اما این توجیه نمی‏کرد که در جایگاه انجمن اســامی قرار 
بگیرند و باعث شوند آنها هم تعطیل شوند. درحالی‌که این 
انجمن‏های دانشــجویی می‏توانستند کمک‌کننده باشند. 
ما در چند مقطع ضربه خوردیم، دانشجوها می‏توانستند در 
فضای دانشگاه فعالیت رســمی داشته باشند. تشکل‏های 
دانشجویی باید گفت‌وگوی جمعی کنند و تجربه گفت‌وگوی 
مردمی و جمعی را داشــته باشند و اینها اصیل‏ترین و اولین 
تجربه‏های جمعی یک دانشــجوی جوان می‏تواند باشــد و 
تاثیرگذار هم باشــد. این امکان از دانشــگاه گرفته شد و به 
سمت کارهایی رفت که ممکن است بعد از چند سال نتیجه 
هم نداشته باشد. در دوره احمدی‏نژاد تشکل‏ها بسته شد، 
در دوره آقای روحانی تشــکل‏های جدید تشکیل شدند، در 
سال 98 و بعد از 1401 دوباره برخی تشکل‏ها بسته شدند 
و الان در دوره آقــای پزشــکیان اگر بخواهنــد انجمن‏ها را 
دوباره احیا کنند، از یک طرف دانشجوها، آنها را به رسمیت 
نمی‎‏شناســند و از طرفــی دانشــگاه هم آنها را به رســمیت 
نمی‏شناسد. الان اگر کسی بخواهد تشکلی راه بیندازد هم 
از طرف دانشگاه طرد می‏‏شود و هم از طرف وزارت علوم؛ و 

این آسیب‏زا است.

دانشگاه بنگاهی، تهدیدی برای عدالت‏خواهی �
مهدیه گلــرو، فعال دانشــجویی دهه 
80: ابتدا اشاراتی به برخی صحبت‏های 
دوســتان خواهم داشت و سپس به بحث 
کالایی‌ســازی آموزش ورود خواهم کرد. 
دوره رادیــکال ســال‏های 78 تــا 88 زمانی اســت که همه 
انجمن‏های اسلامی به عنوان تشکل‏های دانشجویی هنوز 
هستند اما دانشجو‏ها دیگر در آن پوسته و قالب نمی‏گنجند. 
من در ســال 82 وارد دانشگاه علامه شدم و در آن سال‏ها در 
انتخاباتی که برگزار می‏شد، چهره‏های فراوانی بودند که جزو 
گروه‏هــای چــپ بودنــد و در دانشــگاه علامــه 50 درصد 
دانشجوها از طیف چپ بودند.در آن زمان صف‏های طولانی 
در دانشــکده‏ها شــکل می‏گرفت که بخواهند در انتخابات 
شرکت کنند و به دانشجوها رای دهند و انجمن‏های اسلامی 
تشــکیل شــود، اما خارج از چارچوب انجمن اسلامی بود. 
درســت اســت که انجمن‏های اســامی نهادهای تاریخی 
بودند، اما وظیفه تاریخی آنها هم مقابله با دانشجویان بود و 
اتفاقاً با تکامل جنبش دانشجویی بعد از دهه 60 به مرور این 
موقعیت تغییر کرد و انجمن‏های اســامی تبدیل به نهادی 

شــدند که در دانشگاه‏ها مطالبه‌گری می‏کردند. اگر مسئله 
این باشــد که کارکرد آن ظرف را تغییر داده باشــیم به نظرم 
اقدام درستی بود، چراکه آن ظرف انجمن در مقابل دانشگاه 
بــود. همان طیــف رادیــکال کاری کرد که عبــارت تحکیم 
وحشت تبدیل به تحکیم وحدت شود و در دانشگاه‏ها اینگونه 
شود که صف‏هایی برای شرکت در انتخابات ایجاد شود. در 
دوره‏هایی که من دانشــجو بودم، فعالیت‏های دانشــجویی 
معنادار بود و بی‌انصافی اســت که بگوییم طیف رادیکال‏تر 

دانشجویان امکان این تشکل‏ها را در دانشگاه گرفتند. 
آقای بهاور از عبارتی اســتفاده کرد مبنی بر اینکه فضای 
دانشــگاه که رادیکال شــد این امکان از جنش دانشــجویی 
گرفته شــد. این موضوع من را یاد عبارتی انداخت که زمانی 
که اســرائیل به اوین حمله کرد، می‏گفتند به اوین حمله شد 
و تعدادی کشته شــدند چراکه نمی‏خواستند نام اسرائیل را 
بیاورنــد و بیانیه‏های عجیب و غریب می‏دادند. در واقع اینکه 
چطور این اتفاق رخ داد را نمی‏گفتند و این موضوع من را یاد 
این انداخت که فضا رادیکال شد اما چه کسی فضا را رادیکال 
کرد؟ حتــی درباره عبور از آقای خاتمــی هم این چهره‏های 
سیاســی مطرح اصلاح‏طلب بودند که شروع کردند به طرح 
این مسئله و از دانشگاه شروع نشد و بخشی از اصلاح‌طلب‏ها 
این کار را شــروع کردند. نکته دیگری هم درباره حضور زنان 
در فعالیت‏های دانشجویی باید اشاره کنم؛ از نظرم زن فعال 
دانشــجویی بودن در یک ساختار مردســالار و مردانه سخت 
اســت. زمانی که من دانشــجو بودم با وجودی که 60 درصد 
دانشــجوها زن بودند، اما من تنهــا زن در انجمن بودم و این 
موضوع، کار را برای من ســخت‏تر می‏کرد و فکر می‏کنم الان 

هم، همان فضا وجود دارد. 
یکــی از دلایلــی که جنبش دانشــجویی امروزه متفــاوت از 
دهه‏های گذشته است مسئله کالایی‌ســازی آموزش است. این 
موضوع بر بحــث اینکه الان چرا جنس جنبش دانشــجویی از 
دوران قبل متفاوت اســت اثرگذار است. ما همه تجربه دانشگاه 
را رایــگان داریــم، اما چیزی که الان بر ســر دانشــگاه‏ها می‏آید 
فاجعه‌بار است. حضور پررنگ رتبه‏های برتر از مدارس غیرانتفاعی 
حاکی از طبقاتی شدن تحصیل است. همیشه بار تغییر بر دوش 
طبقه متوسط اســت، اما الان درباره جنبش دانشجویی حرف 
می‏زنید که با آموزش طبقاتی هم‎زمان است. جامعه دانشجویی 
بخش متوســط خود را از دست داده است وآموزش را از یک حق 
عمومی به کالا تبدیل می‏کند و کســانی که در این فضا هستند 
با منطق بازار آشــنا هســتند و می‏دانند چیزی که تبدیل به کالا 
شــود، کارکردهای آن تغییر می‏کند. در چنین ســاختاری دیگر 
نمی‏توان درباره دانشجوی مطالبه‌گر صحبت کرد، صحبت درباره 
مشتری است که در دانشگاه حضور دارد. دانشگاه تبدیل به یک 
بنگاه اقتصادی می‏‏شود و خود آموزش هم به یک سرمایه تبدیل 
می‏‏شــود که قرار است ارزش افزوده برای بازار کار ایجاد کند و آن 
چیزی اســت که جامعه ایران امروز با آن دست به گریبان است. 
دانشگاه‏های خصوصی با عنوان دانشگاه بین‏المللی بروز و ظهور 
فراوانی دارد. مسئله این است که مدرکی گرفته شود. چند وقت 
پیش با یکی از اســاتید صحبت می‏کــردم و درباره تغییر جنس 
تحصن‏های دانشجویی ســخن می‏گفتند که الان تبدیل شده 
است به تحصن برای تامین فضای پارکینگ دانشجویی. آیا این 
طبقه همان مطالبه‌گری را دارد که دانشجوی دهه هشتاد داشته 
است؟ پیامد چنین موضوعی را امروز می‏توانیم در جنبش‏های 
دانشجویی ببینیم. خاستگاه جنبش دانشجویی همیشه عدالت 
بوده است و حالا با چنین شرایطی نمی‏توان انتظار وجود دانشجو 

به مثابه یک شهروند منتقد و مطالبه‌گر را داشت.

جنبش دانشجویی وجدان بیدار جامعه  �
فــرخ نگهدار، فعال دانشــجویی دهه 
40: آن زمــان که ما دانشــجو بودیم، به 
نوعی دوره تنفس بود و از ســال 1339 تا 
1342 یک نوع فضای باز سیاسی ایجاد 
شده و تمام شده بود. اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی در 
زندان بودند، اتفاقات 15 خرداد رخ داده بود و نقطه عطفی 
ایجاد شــده بــود که دیگر راه‏های سیاســی بــرای مقابله با 
استبداد جواب نمی‏دهد. وقتی در سال 1344 وارد دانشگاه 

شدم، گرد مرگ بر چهره دانشجوها و دانشگاه پاشیده بود. به 
خاطر دارم در 16 آذر ســال 44 کلاس‏های دانشــکده فنی 
یواشکی و با ایما و اشــاره دانشجوها تعطیل شد. هیچ نوع 
تشکلی در آن زمان وجود نداشت اما از همان سال 44 تا دهه 
50 که مهــدی ابراهیــم‌زاده تعریف می‏کند، شــاهدیم که 
هزاران نفر در سراسر ایران با توجه به تعداد کم دانشجویانی 
که حضور داشتند، در اعتراضات شرکت می‏کردند و جنبش 
دانشــجویی تاثیر بســیار تعیین‌کننده‏ای نیز در سرنوشت 
کشــور بــه جــای گذاشــت. انقــاب بهمــن 57 محصول 
بی‌اعتبــاری رفتــار حکومت شــاه با جامعــه ایرانــی بود. 
بی‌اعتبارسازی این رفتار در جنبش دانشجویی از دورانی که 
ما شروع کردیم تا انقلاب بهمن 57  تاثیر  تعیین‌کننده‏ای در 
قضاوت مردم درباره رفتار حکومت داشت. حکومت رفتاری 
تحقیرآمیزی داشت و این حقیقت را به تمام جامعه از طریق 

جنبش‏های دانشجویی تعمیم دادیم.
در ادامــه قصــد دارم دربــاره ماهیت‌شناســی جنبش 
دانشجویی صحبت کنم. مسئله تشــکل‏های دانشجویی، 
مطالبه‌گری و دفاع از منافع دانشــجویی و تغییر ساختارها 

الان مهم است که دیده شود. 
تشکل یک شکل اســت، اما انگیزه‏ای که دانشجو را به 
میدان می‏آورد، یک تفاوت کیفی بین جنبش دانشــجویی 
جنبش‏هــای  از  اعــم  اجتماعــی  جنبش‏هــای  و ســایر 
فمینیســتی، ضدنژادی، دفاع از منابع کارگری و... وجود 
دارد. جنبش‏هــای اجتماعــی در آینــده ســازنده جامعه 
مدنی خواهند بود اما ســوال اینجاست که آیا جنبش‏های 
دانشــجویی نیز آن انگیــزه و روحیه اعتراضی کــه در آنها 
وجــود دارد را همانگونه ســاختارمند پیــش می‏برند؟ فکر 
می‏کنــم باید اعتبار جنبش دانشــجویی را در تشــکل آن 
ببینیم. شــعاری اســت در جنبش چپ ایران  که می‏گوید 
چاره محرومان در تشــکیلات است و تشــکل رمز پیروزی 
اســت. آیا جنبش دانشــجویی را باید متشــکل کــرد و به 
عنوان نهاد قــدرت در نظر گرفت؟ فکــر می‏کنم احزاب و 
نیروهای سیاســی خیلی تمایــل دارند که ایــن اتفاق رخ 
دهد و جنبش دانشــجویی محل یارگیــری و تغذیه احزاب 
و تشکل‏های سیاسی باشــد. در دوره جبهه ملی و نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت مشــابه ایــن را دیدیــم که حزب 
توده و جبهه ملی به شــدت فعالیــت می‏کردند که جنبش 
دانشجویی را به یک پایگاه اجتماعی تبدیل کنند. بهترین 
این حالت پس از انقلاب اســامی و سرکوب جنبش چپ 
توسط جناح‏های پیشرو حاکمیت جمهوری اسلامی ابداع 
شــد مبنی بر اینکــه جنبش انجمن‏های اســامی و دفتر 
تحکیم وحدت را درست کنیم و اینها اهرمی برای پرش به 
طرف حاکمیت شــوند و معتقدم که خیلی هم موفق عمل 
کردند. مرکزی‏ترین مجموعه متشــکل جنبش دوم خرداد 
انجمن‏های دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت بودند. زنان 
را دارای نقش ســازمان یافتــه و مبلغ در پیروزی خاتمی به 
صورت متشکل نمی‏دانم، اما انجمن‏های دانشجویی واقعاً 
موثر بودند؛ حتی در بسیج زنان؛ و آنها را تشویق کردند که 
رای دهند چراکه بخشی از حقوق آنها را در آنجا می‏بینند. 
بــا نگاهی بــه جنبش دانشــجویی در جهــان در طول 
تاریخ می‏بینیم که تاثیر افشــاگرانه جنبش دانشجویی در 
سال‏های 40 تا 57 روی وجدان عمومی جامعه اصلی‌ترین 
فعالیت دانشجویی است. شما در نیویورک و شهردار شدن 
ممدانــی و موج اعتراضی که در عالی‏ترین دانشــگاه‏های 
آمریــکا در پی آنچه که در غــزه رخ داد را ببینید که اگر در 
آمریکا شــکل نگرفته بــود، نتانیاهو آن شــخصی که الان 
می‏بینیم و مظهر جنایت در جامعه بشری شده است، نبود. 
در هلند هم همین اتفاق رخ داده است و این اعتراضات در 
حالی است که برای نمونه دانشگاه‏ها در آمریکا کاملًا تحت 
نظارت نظام ســرمایه‌داری هســتند. جنبش دانشــجویی 
ندای زلال وجدان بشــری در پاک‏ترین دوره زندگی انسان 
که دوره دانشــجویی اســت می‏باشــد چراکه در آن دوران 
محرک ذهن صرفاً فهم حقیقت است و نه طبقه اجتماعی و 
پول و....باید فکر کرد که چطور می‏توان این ویژگی‏ها را به 

تمام طول حیات بشری تزریق کرد. 

 مهدیه گلرو:
یکی از دلایلی که 
جنبش دانشجویی 
امروزه متفاوت از 

دهه‏های گذشته است 
مسئله کالایی‌سازی 

آموزش است. حضور 
پررنگ رتبه‏های برتر 
از مدارس غیرانتفاعی 

حاکی از طبقاتی 
شدن تحصیل است. 

جامعه دانشجویی 
بخش متوسط خود را 
از دست داده است 

وآموزش را از یک حق 
عمومی به کالا تبدیل 
می‏کند و کسانی که 

در این فضا هستند 
با منطق بازار آشنا 
هستند و می‏دانند 

چیزی که تبدیل به 
کالا شود، کارکردهای 

آن تغییر می‏کند. 
در چنین ساختاری 

دیگر نمی‏توان درباره 
دانشجوی مطالبه‌گر 

صحبت کرد
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